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برررسی داستان های حوزة کودک در میزگرد داوران داستان دورۂ آموزش ابتدایی

اشاره
در حاشــیۀ جشنوارة کتاب  رشد، داوران گروه ادبیات داســتانی دورة ابتدایی با شرکت در میزگردی، آثار ادبیات داستانی کودک در 
ســال 1395 را بررسی کردند. مرجان فودلاوند، جعفر توزنده جانی و ناصر نادری، داوران این حوزه، معتقدند با وجود سرانۀ کم مطالعه، 
هنوز نشر کودک پررونق ترین بخش در نشر ایران است. البته حضور پررنگ آثار فانتزی، جای خالی کودکان روستایی در کتاب ها و نیز 

شلختگی در زبان را نمی توان نادیده گرفت.

 نادری: طبق آمار وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی، در 
سال گذشــته 1766 عنوان کتاب داســتان برای کودکان و 
نوجوانان منتشر شده اســت که از میان آن ها 879 عنوان به 
جشنوارة کتاب  رشد رسیده اند. البته برخی از کتاب ها به لحاظ 
حساســیت هایی که از نظر درون مایه یــا تصویر وجود دارد، 
نامناسب شناخته شــدند و به مرحله بعدی داوری راه نیافتند؛ 
از جمله، آثاری که در ژانر وحشت نوشته شده بودند و خشونت 
را ترویج می کردند. با توجه به این موضوع و نیز چند صدعنوان 

کتابی که بررسی کردید، تحلیلتان از آثار این حوزه چیست؟
فولادوند: شاید بهتر باشد ابتدا معیارهایی را که باعث ریزش 
برخی کتاب ها از جمله آثار وحشــت شدند، دوباره مرور کنیم. 
داستان های وحشــت از جذاب ترین ژانرهای ادبیات کودکان و 
جوانان در جهان هستند. البته من هم با بسیاری از این کتاب ها 
مخالفم، اما باید حواســمان باشــد که ژانر وحشت و خشونت را 
یکی نکنیم. ادبیات وحشــت عکس العمل بچه ها را در شــرایط 
بحرانی تنظیم می کند و این موضوعی است که از زندگی بچه ها 
گرفته شــده  است. نکتۀ دیگر این اســت که همیشه در مقابل 
ترس، شــجاعت وجود دارد. وقتی ما ادبیــات ترس را از بچه ها 

می گیریم امکان تصور شــجاعت را از آن ها گرفته ایم. همچنین 
بایــد بین فانتزی و کتابی که جنبۀ منفــی جادوگری را ترویج 
می کند، تفاوت قائل شــویم. بنابراین، اگر اصطلاحات تخصصی 

به کار ببریم، خیلی از سوءتفاهم ها حل می شود. 
بــا وجود همۀ این ها و با توجه به کتاب هایی که در این بخش 
به مراحل بالاتر رســیدند، به نظر می رســد بازار کتاب کودک 
پررونق ترین بخش نشــر ایران است. این را به گواهی شمارگان، 
تعدد ناشران و ورود سرمایه گذار خصوصی به این بخش می گویم 
کــه اگر ســودآور نبود، وارد نمی شــد. با توجه بــه بازار خوب 
کتاب های کودک، امکان ســودجویی در آن بسیار زیاد است. ما 
از 8۷9 کتاب رســیده به جشنواره فقط 6۷1 کتاب را توانستیم 
مناسب اعلام کنیم. شــاید این هشداری باشد برای اینکه یکی 
از موانــع کتاب نخواندن بچه های ما وجود کتاب های بد در بازار 
کودک و نوجوانان اســت. این کتاب ها بازار را شلوغ می کنند و 

اجازه نمی دهند کتاب های مناسب دیده شوند.
در بیــن کتاب هایــی کــه به دســت مــا رســیدند دو نکته 
دیده می شــود. یکی اینکه ناشــران با توجه به بازار و خواســت 
مخاطبشان تلاش می کنند داستان های ماجرایی و جذاب و نیز 
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توزنده جانی: ژانر وحشت 
از نیازهای زندگی 
امروزی است. من و 
هم نسلان من تا حد 
زیادی ترس را درک 
کرده ایم. اما بچه های 
نسل امروز کمتر ترس 
را تجربه کرده اند. علاوه 
بر این، زندگی شهری 
با استرس و تنش های 
خاص خود همراه است 
و خواندن کتاب های 
ژانر وحشت در تخلیة 
استرس خیلی مؤثر است

کمی شــیرین تر و فانتزی تر تولید کنند. این خبر خوبی اســت. 
اگرچه این ها داســتان هایی نیستند که ساختار کامل داشته و یا 

شاهکار باشند، اما هر کاری شروعی دارد. 
نکتــۀ دیگری که مــا را خوش حال می کند، ورود اســم های 
جدید و نویســندگان جــوان به این عرصه اســت که نگاه های 
متفاوتی دارند. توجه به محیط زیست و موضوع صلح و تفاهم در 
داستان های امسال دیده می شود و این خیلی خوش حال کننده 
است. کتاب سازی ها هم خیلی بهتر شده است. هم گرافیک و هم 
مواد اولیۀ مورد استفاده خیلی بهتر شده اند و این باعث می شود 

بچه ها جذب کتاب شوند.
ضعف کتاب های ایــن دوره را هم مانند دوره های قبل در آثار 
تألیفی و ساختارمندی داستان ها می دانم. ما باید در ساختارهای 
داســتان، ماجراســازی زبان و... تلاش کنیم تا داســتان خوبی 
بســازیم که هم بچه ها واقعاً دوستش داشــته باشند و هم واقعاً 

ارزش خواندن داشته باشد.
توزنده جانی: من هم معتقدم باید ژانر وحشــت را از خشونت 
تفکیک کنیم، چون هر کــدام ویژگی های خاص خود را دارند. 
به نظر من، ژانر وحشــت از نیازهای زندگی امروزی است. من و 
هم نســلان من تا حد زیادی ترس را درک کرده ایم. اما بچه های 
نســل امروز کمتر ترس را تجربه کرده اند. علاوه بر این، زندگی 
شهری با استرس و تنش های خاص خود همراه است و خواندن 
کتاب های ژانر وحشت در تخلیۀ استرس خیلی مؤثر است. البته 
این ژانر ویژگی هایی دارد. مثلًا دکتر خســرو نژاد اعتقاد دارد، 
اثر باید به گونه ای نوشــته شــود که کودک فکر نکند واقعاً وارد 
دنیای پر از ترس و وحشــت شــده اســت. اما جای آثار تألیفی 
در این زمینه خالی اســت. تألیف هــا در این زمینه خیلی کم و 
انگشت شمارند و آن هایی که داریم خیلی ضعیف هستند. من در 

سال 1395 در این زمینه کتاب خاصی ندیدم.
من در دو ســال گذشته به روستاها و شــهرهای زیادی سفر 
کردم.آنچه به چشم می خورد، رشد گروه های کتاب خوان کودک 
و کتابخانه های روســتایی است که بیشــتر آن ها بخش کودک 
و نوجوان ندارند. در روســتاها بچه ها به کتاب دسترسی ندارند 
و به شــدت کمبود کتاب داریم. همچنین، شاهد کمبود تولید 
داستان های مناســب برای بچه های روســتایی هستیم. زمانی 
روستا در آثار نویسندگان جایگاه داشت، اما با رشد شهرنشینی 
و حتی شــهری شــدن نویســندگان، جای خالی ادبیات برای 
بچه های روســتا زیاد شده است. داستان های بیشتر نویسندگان 
به شــهرهای بزرگ معطوف شده است و شــهرهای کوچک و 

روستاها در آثار نویسندگان ما دیده نمی شوند.
موضوع بعدی حضور بخش خصوصی است. من همیشه حضور 
بخــش خصوصی را یک اتفاق خیلی خــوب می دانم. به ویژه که 
ناشر خصوصی نیازمند برگشت سرمایۀ خود و در نتیجه مجبور 
به تولید آثار خوب اســت. اما متأســفانه برخی ناشران در این 
زمینه تخصص ندارند. این خطری اســت کــه ادبیات کودک و 

نوجوان را تهدید می کند.

به طور کلی، به نظر من در سال 1395 در عرصۀ رمان کودک 
وضعیت چندان خوبی نداریم. من همیشه اعتقاد داشتم ادبیات 
کودک ما در زمینۀ داســتان کوتاه خیلی موفق است و خیلی از 
آثار ما در این زمینه می توانند با آثار جهانی رقابت کنند، ولی در 
زمینۀ رمان کار قابل اعتنایی در سال گذشته منتشر نشده است. 
البته در زمینۀ ترجمه اوضاع بهتر اســت. نویسندگان باید نگاه 
تخصصی تری به این حوزه داشــته باشند. خیلی از کتاب ها، به 
لحاظ ساختار ، حجم و زبان، مناسب این گروه سنی نیستند. به 
نظر می رسد در زمینۀ رمان کودک باید به صورت جدی تر عمل 
کنیم و لازمۀ آن این اســت که نویســندگان آثار فاخر را بیشتر 
مطالعه کنند و با توجه بــه روحیۀ کودک ایرانی و فرهنگ این 

سرزمین دست به خلق رمان کودک بزنند.
نادری: اولیــن نکته ای که در کتاب های این دوره به چشــم 

می خورد، توجه تخصصی بــه حوزة ادبیات 
داستانی و جریان ســاز توسط برخی ناشران 
اســت. در بخش تألیــف به نظر می رســد 
چنــد ناشــر به طــور تخصصی بــه ادبیات 
داســتانی کودک می پردازنــد؛ حتی به زعم 
خــود مجموعه هایی با عنــوان رمان کودک 
تولید می کنند. البته همین که جســارت به 
خرج داده اند، شــورا تشکیل داده اند و تلاش 
می کنند در کنار جریــان ادبیات کودک در 
جهان در ایران هم این تجربه را عملی کنند، 

جای تقدیر دارد.
نکتۀ دوم در کتاب های سال 1395، توجه 
به ادبیات کهن اســت که به شکل بازنویسی 
و حتــی رمان گونۀ کودک اســت. این خوب 
است که کودکان را با ریشه های غنی میراث 
ادبیات خودمان آشنا کنیم، اما در عین حال 
احساس می کنم کتاب های تألیفی به لحاظ 

جذابیت های زبان و شــگردهای خلاق داســتانی، در مقایسه با 
آثار ترجمــه، ضعیف ترند. علاوه بر این، ضمن مشــاهدة برخی 
چهره های جدید در بین پدیدآورندگان، کم ســوادی نســبت به 
حوزة ادبیات فارسی در این دسته از دوستان ملاحظه می شود. 
علاوه بر این، ســایۀ فانتزی بر سوژه های که جنبۀ واقع گرایانه 
دارند دیده می شــود. فانتزی نوع جذابی برای کودکان است، اما 
اگر کودک را از دل مشغولی های حســی و رفتاری، زندگی امروز 
و شادی ها و تلخی های آن دور کند تهدید است. اینکه کودک را 
از مســائل امروز دور کنیم و راه رفع و کاهش مسائل امروز او را 

مطرح نکنیم، شیوة خوبی نخواهد بود.
به نظر می رســد در بخش ترجمه، با وجود اینکه یکی دو ناشر 
در انتخاب آثار ترجمه به لحــاظ درون مایه و ظرفیت های ادبی 
کارهای قابــل توجهی انتخاب کرده اند، ولی نگاه تجاری در نوع 
انتخاب برخی از ترجمه ها حاکم است. گرچه ما باید دروازه های 
ادبیــات و فرهنگمان را به دنیا باز کنیــم، اما در عین حال باید 
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 فولادوند: اگر ادبیات 
روستایی نداریم، به 
این دلیل است که 
نویسندگان تجربة 

ارتباط روستا را ندارند. 
بنابراین، راحت تر 

هستیم داستان های 
تخیلی بنویسیم که 

ممکن است کمتر بچه ها 
را به مهارت حل مسئله 

برساند

بدانیم که آثار را برای کــودکان ایرانی ترجمه می کنیم. به نظر 
می رســد، بومی سازی نه به معنی غلیظ آن یعنی رعایت نکردن 
حرفه ای گــری در اصــول ترجمه، بلکه به معنــی رعایت اصول 
اخلاقــی و اجتماعی مان در متن و تصویــر در انتخاب آثار باید 

مدنظر قرار بگیرد. 
موضوعی که باید دربارة تفاوت ژانر وحشــت و خشونت اشاره 
کنم این اســت که تفاوت این دو در داوری ها لحاظ شده است. 
منظور از کتاب های حذف شــده همان چیزی اســت که بستر 

خشونت را فراهم می کند.

 نــادری: یکــی از نقدهای شــما به آثار، ضعــف زبان و 
فارسی نویسی است، راهکار شما برای رفع این مشکل چیست؟

 فولادوند: این حساسیت از آنجا ناشی می شود که زبان فارسی 
مهم تریــن عامل هویت ماســت و جلوه گاه 
عمدة آن ادبیات اســت. بچه ها زبان را در 
ادبیات درک و با آن ارتباط برقرار می کنند. 
یادمان باشــد که زبان ابزار تفکر اســت. تا 
زمانی که زبان گســترده تری داشته باشیم، 
می توانیم تفکر پیچیده تری داشــته باشیم. 
حــال ما با ادبیاتی مواجه می شــویم که به 
شکل کاملًا شلخته ای زبان را به کار می برد. 
ما هر بــار کلمه های کمتــری را به بچه ها 
یاد می دهیم و این ساده ســازی در نهایت 
منجر می شود به ساده اندیشی. این موضوع 
در وجه بدتر تبدیل می شــود به بدنویسی 
و اشتباه نویســی. ابزار نویسنده کلمه است 
و متأســفانه گاهی شاهدیم بلد نیســت این ابزار را به کار ببرد. 
این آســیب از آنجا ناشی می شود که نویسنده بیش از آنکه متن 
خوانده باشــد، فرهنگ شــفاهی دارد. یعنی از فرهنگ مکتوب 
نیامده، بلکه از فرهنگ تلویزیون و تلگرام و فضای مجازی آمده 
و همۀ کژتابی های آن زبان را با خود به ســاحت ادبیات مکتوب 
آورده اســت. این نشان دهندة ورود نویســندگانی به این عرصه 
است که خودشان به ادبیات تسلط ندارند. که البته این ظاهر کار 
اســت. بنیان کار این است که نویسنده ای که می خواهد فانتزی 
بنویسد، یک فانتزی ســطحی می نویسد، چرا که با هیچ کدام از 
نمادها و استعاره های تصویری ادبیات ایران و جهان آشنا نیست. 
بنابراین، سطح فانتزی محدود می شود به تخیلات فردی خودش 
و وقتی تخیل فردی با تخیل اجتماعی، کهن الگوهای اجتماعی 
و تصویرهای اســاطیری پیوند پیدا نکند، بسیار سطحی می شود 

و تأثیر کمتری می گذارد. 

توزنده جانی: وسیلۀ ارتباط نویسنده با خواننده کلمه و جمله 
است. نویسنده باید دقت کند بهترین کلمات و جملات را به کار 
ببرد. وقتی نثر روان باشــد، خواننده با داســتان همراه می شود. 
تأثیر دیگر این اســت که کودک از شما نحوة به کار بردن زبان را 
یاد می گیرد. اما همۀ این ها مســتلزم آن است که نویسنده قبلًا 
متون فاخر، ادبیات داستانی فاخر و ادبیات کهن ایرانی و ادبیات 
جهان را خوانده باشد تا معنی به کار بردن کلمۀ مناسب در جای 
مناســب را یاد بگیرد. نکته ای که در اینجا نباید فراموش شود، 
نقش ویراســتار حرفه ای و خوب اســت که می تواند به نویسنده 

کمک کند.

 نــادری: از توجه ناکافی به بچه های روســتایی در ادبیات 
صحبت کردیــد. با توجه بــه غلبۀ داســتان های فانتزی بر 
مسئله مداری سوژه های داســتانی، به نظر شما فانتزی تا چه 
حد باید در ادبیات داســتانی کودک نقش آفرینی کند؟ اساساً 

می توان این موضوع را مرزبندی کرد؟ 
توزنده جانی: من معتقدم داســتان امری خیالی است. حتی 
داستان واقع گرا داستانی است واقعی نما. موضوع اصلی این است 
که می توان یک داســتان فانتزی نوشــت که مسائل و مشکلات 
کودک روســتایی در آن مطرح باشــد. اگر ارباب حلقه ها را نگاه 
کنید، بســیاری از داستان های آن در محیط روستایی می گذرد، 
اما موضوعی که مطرح می کند، قدرت است؛ چیزی که در وجود 
همۀ انسان ها هست. بنابراین، مهم این است که ما در اثر فانتزی 
هم مسائل و مشکلات مربوط به کودکان را مطرح کنیم. بنابراین 
مــن نمی توانم مرز تعیین کنم. البته قبول دارم فانتزی هایی که 
اخیراً خلق شده اند پر از خیالات و جزئیات بیهوده هستند که به 

لحاظ ساختاری انسجام و طرح های درستی ندارند.
فولادوند: یکی از دلایل این موضوع آن است که نوشتن از 
واقعیت، بســیار دشوارتر از تخیل کردن، آن هم بدون ریشه و 
بدون مطالعه، است. نوشــتن در جهان واقع به تجربۀ زیست 
شــده احتیاج دارد، در حالی که نویسندگان ما به نویسندگان 
کتابخانه ای تبدیل شــده اند که تجربه هــای آن ها محدود به 
کتابخانه اســت. اگر ادبیات روســتایی نداریــم، به این دلیل 
است که نویســندگان تجربۀ ارتباط روستا را ندارند. بنابراین، 
راحت تر هستیم داستان های تخیلی بنویسیم که ممکن است 
کمتر بچه ها را به مهارت حل مســئله برســاند. اگر بر مهارت 
حل مســئله تکیه می کنم، بــه این دلیل اســت که ادبیات، 
گرچــه در گام اول محصولــی برای لذت بردن ذهن اســت، 
اما در گام دوم همیشــه می خواهــد چیزی اضافه کند. زمانی 
داســتان تأثیر گذار اســت که بر تجربۀ عمیق فردی نویسنده 
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نادری: این خوب 
است که کودکان را با 
ریشه های غنی میراث 
ادبیات خودمان آشنا 
کنیم، اما در عین 
حال احساس می کنم 
کتاب های تألیفی به 
لحاظ جذابیت های 
زبان و شگردهای خلاق 
داستانی، در مقایسه با 
آثار ترجمه، ضعیف ترند

مبتنی باشــد، به طوری که مخاطــب را دگرگون کند. این بر 
مطالعه و تجربه و تفکر مبتنی اســت که ما همۀ این ها را کم 

داریم.

 نادری: در چند ســال اخیر شاهد پدیده ای هستیم که طی 
آن ناشران به تولید مجموعه هایی با عنوان رمان کودک دست 
می زنند. به نظر شما رمان با طرح پیچیده و تعدد شخصیت هایش 
با ذهن و روان کودک سازگاری دارد ؟اساساً رمان کودک امری 

شدنی است؟
توزنده جانی: وقتــی از ادبیــات کودک و نوجــوان صحبت 
می کنیم، منظور ادبیاتی اســت که ویژة این گروه ســنی است. 
این ادبیات هم گونه های متفاوت دارد، از جمله داســتان کوتاه 
و داســتان بلند و رمان. گرچه ممکن است کار دشوار شود، اما 
می توان برای این گروه ســنی هم رمان نوشــت و به شدت نیز 
مورد نیاز اســت. با ایــن تفاوت که رمان این گروه ســنی باید 

طرح های ساده داشته باشد. 
فولادوند: جواب این سؤال به این بستگی دارد که تعریف ما 
از رمان چیســت. اگر رمــان را قالبی تعریف کنیم که یک متن 
منثور بلند اســت که ماجراها و محورهــای متفاوت دارد؛ می 
توانیم نوع ســاده شدة آن را رمان کودک بدانیم. اما اگر تعریف 
هستی شناســانه باشــد، آن وقت دیگر اطلاق کلمۀ رمان برای 
داستان کودک که ما چندان نمی توانیم در آن فلسفی یا پرسش 
هستی شناســانه مطرح کنیم، با تســامح همراه است. وقتی ما 
برای بچه ها این نوع ادبی را قائل می شــویم، باید حواسمان به 
تعداد کلمه و طول داســتان باشد. مثلًا اگر ما کتاب 1۰ جلدی 
»جــودی« یا »هنری زلزلــه« را داریم، در هر کــدام از این ها 
حوصلــۀ مخاطب را در نظر می گیرند. به طوری که در هر کتاب 
یک ماجرا شــروع و تمام می شــود. در حالی کــه در رمان های 
کودک ایرانی که در سال 1395 تولید شده اند، ما داستان های 
دو جلدی به هم پیوســته را می دیدیم کــه از حوصلۀ کودک 

بیرون اند.

 نادری: در کتاب های رسیده به این دوره از جشنواره، شاهد 
کتاب هایی هســتیم که در آن نویسنده و تصویرگر کتاب یک 

نفرند، به نظرتان دلیل این موضوع چیست؟
توزنده جانی: یکی از انــواع کتاب هایی که اخیراً در ایران به 
آن توجه می شــود، کتاب  تصویری است. نمونه های خارجی در 
این زمینه زیادند و وقتی نویســنده و تصویرگــر یکی بوده اند، 
آثار شــاخصی تولید شــده اند. پس این کتاب ها را باید در قالب 
کتاب هــای تصویری در نظر گرفت که در آن ها متن به شــدت 

کوتاه است. من این را یک اتفاق خیلی خوب می بینم به خصوص 
برای گروه های ســنی پایین که هنوز دایرة واژگان کمی دارند و 
تصویرگرانی که  نمی توانند متن های طولانی بخوانند. معمــولاً 
قصه را به خوبی می شناســند و قصه گو هســتند، در این کارها 

موفق اند.
فولادوند: اگر بخشــی از متن را تصویر روایت می کند، خیلی 
خوب است که نویســنده و تصویرگر یکی باشند یا اینکه با هم 
همکاری نزدیک داشته باشند. اما کم است تصویرگری که واقعاً 
بتواند خوب بنویســد یا نویســنده ای که خیلی خوب می نویسد 

بتواند به همان اندازه هم خوب تصویرگری کند. 

 نادری: از آنجا که خاستگاه جشنوارة رشد آموزش وپرورش 
است، دوست داشتیم سوژه هایی که در فضای مدارس هستند 

دربارۂ  موضوع  فقر  اما  بخورند.  به چشــم 
مدرسه کاملًا مشهود است. به نظر شما دلیل 
موضوعات  این  به  نویســندگان  نپرداختن 

چیست؟
 فولادوند: به هر حال، وقتی نمی خواهیم 
به فضاهای واقعی بپردازیم، به مدرســه هم 
که بخشــی از این فضای واقعی مدرسه است 
نمی پردازیم. یکی دیگر از دلایل این اســت 
که همه به نوعی می خواهند از مدرســه فرار 
کنند. گویــی نادیده گرفتن مدرســه امری 
عامدانه اســت. علاوه بر ایــن، یکی از دلایل 
حساســیت ها و ملاحظات زیاد اســت. مثلًا 
با معلم ها شــوخی کرد، نمی توان  نمی توان 

مدیــر را بد اخــلاق توصیف کــرد و نمی توان از آســیب هایی 
که در مدرســه ها هســت نوشت. بنابراین، نویســنده ها ترجیح 

می دهند راجع به مدرسه داستان ننویسند.
با موضــوع محدودیت ها کاملًا موافق  من هم  توزنده جانی: 
هســتم. در کارگاه هــای داستان نویســی بــا نوجوانــان هم با 
چنین موضوعی برخورد داشــتم. البته خیلی از این مســائل به 
سیاســت های آموزش و پرورش ربط ندارد و به مدیران مدارس 
مربوط است. ادبیات کودک و نوجوان ما کم و کسری های زیادی 
دارد که این هم یکی از آن هاســت و نویسنده های ما باید توجه 

ویژه ای به آن ها داشته باشند. 
نادری: مــن هم یکی از دلایل این موضــوع را در فقر ارتباط 
نویســنده  با کودکان امروز می دانم. در حالی که باید با بچه ها 
زندگی کرد تا بتوان راجع به آن ها نوشت. نویسندگان ما در حال 

و هوای کودکان امروز نیستند.
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